
Relationship between Earthly and Original 
Spiritual Homelands in the Thoughts of 

Saadi, Hafez, and Rumi
Sajjad Vaezi Monfared1

(Received on: 2020-11-12; Accepted on: 2021-03-17)

Abstract
Numerous literary and social research studies explore the theme of homeland attachment and 
the emotional connections Persian poets have with their native lands. Saadi and Hafez, two 
eminent Persian poets, often express their fervent love for their hometown of Shiraz, reflecting 
their deep longing for it. In contrast, while Rumi does not focus extensively on his earthly 
hometown, he demonstrates a form of attachment to Khorasan through his significant spiritual 
works in Persian. This article presents, for the first time, a comparative evaluation of homeland 
love in the poems of Saadi and Hafez, highlighting their emotional connection to Shiraz, 
and contrasts this with Rumi’s perspective. It examines the relationship between earthly and 
mystical (spiritual) homelands in their poetry. By tracing expressions of homeland love in the 
works of these three poets and exploring their life stories in relation to both earthly and mystical 
concepts of homeland, this research employs evaluative inquiry to offer new insights into their 
perspectives on homeland attachment.
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ربط و نسبت وطن خاکی و وطن اصلی در اندیشه 
سعدی، حافظ و مولانا
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چکیده
بررسـی جسـتار وطن‌دوسـتی و سـنجش اندازه وابسـتگی و پیوسـتگی هر یک از شـاعران زبان فارسـی به 
زادگاه و دیارشان می‌تواند موضوع ده‌ها پژوهش ادبی و اجتماعی باشد. سعدی و حافظ، دو سخنور بزرگ 
پارسی، بارها در ابیاتی دل‌انگیز از موطن خود با شیفتگی و شور بسیار نام برده‌اند و اشتیاقشان را به شیراز 
نشـان داده‌انـد. مولانـا هرچنـد بـه خاک توجه و اهتمامی نـدارد، به‌ گونه‌ای دیگر و با آفرینش آثار نفیس 
معنوی به زبان فارسی، دلبستگی‌اش را به خراسان آشکار کرده است. در این نوشتار برای نخستین بار 
در پژوهشی واکاوانه و سنجشی، میهن‌خواهی در اشعار سعدی و حافظ و دلبستگی ایشان به زادگاهشان 
شیراز بررسی می‌شود و در این‌باره با مولانا قیاس شده‌اند؛ سپس ربط و نسبت وطن خاکی و وطن اصلی 
)عرفانی( در اندیشه و شعر ایشان بررسی شده است. پی‌جویی ماجرای وطن‌خواهی در سرودهای این 
سه چامه‌سرای بزرگ زبان فارسی، بازخوانی قصه زندگانی ایشان در پیوند با وطن و استقصاء در مسئله 
وطن در دو جانب وطن خاکی و موطن عرفانی )نشیمن علوی( با روش واکاوی‌سنجشی، رسالت این 

پژوهش است که درصدد است با بررسی ژرفانگر به نگرشی تازه و برایندی دقیق برسد.
کلیدواژه‌ها: وطن، وطن خاکی، شیراز، خراسان، وطن اصلی، سعدی، حافظ، مولانا.
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آغازهمان

ی در اشعارشــان، یادکردهایــی شــیفتگانه و شــیفته‌وار  ی و حافــظ شــیراز ســعدی شــیراز

از زادگاهشــان شــیراز داشــته‌اند و بارهــا دلبســتگی ژرفشــان را بــه خطــه شــیراز و ســرزمین 

از همــان  کــه  بزرگ‌تریــن عــارف شــاعر  ، مولانــا  فــارس نشــان داده‌انــد. در ســوی دیگــر

گزیــر بــه دل‌کنــدن و بدرودگفتــن مولــد و مســکن خویــش شــد، در آثــار پــرارزش  کودکــی نا

کمتــر از مســقط‌الرأس و زادگاهــش ســخن می‌گویــد و بیشــتر در این‌بــاره  و بانــام خــود 

 ، یــده اســت؛ ولــی بــا توجــه بــه نگــرش عرفانــی‌اش بــه گونــه‌ای پایان‌ناپذیــر خاموشــی گز

زمینــه وطــن اصلــی )معنــوی( را در ســروده‌هایش بازتــاب می‌دهــد و بــدان گرایــش ویــژه‌ای 

کــی و  نشــان داده اســت. بررســی یادکردهــای وطــن و زادبــوم و ســنجش پیونــد وطــن خا

وطــن اصلــی )عرفانــی( در اندیشــه و شــعر ســعدی، حافــظ و مولانــا کــه بــا تتبــع نگارنــده در 

یکــرد تحلیلــی  هیــچ پژوهشــی بــدان پرداختــه نشــده اســت، افــزون بــر جنبــه مقایســه‌ای، رو

ی نیــز بــه مقالــه داده اســت. در ایــن مبحــث، شــواهد )گواهــان( موجــود در  و مســئله‌محور

دیــوان حافــظ، کلیــات ســعدی و مثنــوی معنــوی بررســی شــده اســت.1 بررســی چرایــی و 

چگونگــی بازتــاب ایــن زمینه‌هــای چندگانــه در یادگارهــای ســه شــاعر و بررســی سنجشــی 

یتــی و آشــیانه اصلــی در شــعر ســعدی، حافــظ و مولانــا، زمینــه و  ربــط و پیونــد کاشــانه عار

درون‌مایــه ایــن پژوهــش اســت.

و  میهـن  بـه  دلبسـتگی  دربـاره  فراوانـی  یادکردهـای  جهـان،  و  ایـران  سـخنوران  آثـار  در 

زادگاهشـان دیـده می‌شـود. واژه‌شناسـان در شناسـاندن وطـن، بـه مترادف‌هایـی همچـون 

جایـی کـه شـخص زاییـده شـده و نشـو و نمـا کـرده و پـرورش یافتـه باشـد، جای‌بـاش مـردم، 

محـل اقامـت، مقـام و مسـکن، نشـیمن، زادبـوم، خانمـان، زادبـود، زادگاه، میهـن و مـان و ... 

20521 و 19458(.  کرده‌انـد )نـک: دهخـدا، 1373: ص 20520 -  اشـاره 
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در فرهنگ‌هـای اصطلاحـات سیاسـی هـم واژگانـی همچون »میهن‌پرسـتی« دیده می‌شـود 

که کمابیش هم‌معنا با »ناسیونالیسـم« )ملت‌باوری( اسـت و مراد از آن دلدادگی به زادبوم 

خویـش و آمادگـی بـرای فـداکاری در راه پاسـداری از آن و هـر آن چیـزی اسـت کـه بـه هویت 

قومـی و ملـی و فرهنگـی خویـش مربـوط می‌شـود. از جملـه ویژگی‌هـای هـر ملـت، اشـغال 

یک قلمرو جغرافیایی مشـترک و احسـاس دلبسـتگی و وابسـتگی به سـرزمین معین اسـت 

یـخ، دیـن، فرهنـگ ویژه و  و نیـروی حیاتـی پیونددهنـده ملـت از احسـاس تعلـق قـوی بـه تار

زبـان خویـش برمی‌خیـزد )نـک: آشـوری، 1384: ص 306 - 308 و 315 و 319 - 320(. بایـد 

گاهی ملی( در روزگار ما و پیوسـتگی سـه  توجه داشـت که مفهوم سیاسـی »ملت‌باوری« )آ

، امـری تـازه و مربـوط بـه تحولات فکـری، سیاسـی و اجتماعی  عنصـر دولـت، ملـت و کشـور

اروپا در سـده‌های واپسـین اسـت. مفهوم »ناسیونالیسـم« و حس وفاداری و دلبستگی افراد 

بـه عناصـر تشـکیل‌دهنده ملـت )نـژاد، زبـان، سـنت‌ها و عـادات، فرهنـگ و ارزش‌هـای 

اجتماعـی، اخلاقـی و ...( کـه در نیمـه نخسـت قـرن نوزدهـم بـا دموکراسـی و قانون‌خواهـی 

یـان  ز بـه  امپریالیسـم  و  ملـی  )گسـترش‌  تجاوزگـر  صورت‌هـای  قـرن  پایـان  در  بـود،  همـراه 

دیگـر ملت‌هـا( بـه خـود گرفـت و یکـی از عناصـر اساسـی فاشیسـم و جنبش‌هـای فراگیـر 

( شـد؛ امـا در گذشـته هویـت قومـی و بزرگ‌داشـت میهـن، بیشـتر معنـا و سـمت  )توتالیتـر

یـدن و دوسـتی  و سـوی فرهنگـی داشـت )نـک: آشـوری، 1384: ص 307 - 320( و مهرورز

میهـن نـزد بـزرگان فرهنـگ و ادب گذشـته، هیـچ‌گاه بـه چنیـن دسـتاوردها و سـرانجام‌های 

کـی نینجامیـده اسـت. بـه نظـر رنـه گنـون - حکیـم سـنت‌گرا - اصـولاً مفهـوم »ملـت«  خطرنا

بـه معنـای امروزیـن آن، به‌صراحـت ضـد سـنت اسـت و ترکیـب سـنت ملـی در نـگاه وی، 

برنامـی )عنوانـی( از بـن نادرسـت و متناقـض اسـت؛ زیـرا تشـکیل ملیت‌هـا در سـده‌های 

، وسـیله‌ای بوده اسـت که در راه تخریب سـازمان اجتماعی سـنتی قرون وسـطا به کار  اخیر

رفتـه اسـت )نـک: گنـون، 1365: ص 245 - 246(.
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قرآن و حدیث

ذِي 
َّ
علاقـه بـه موطـن خاکـی در قـرآن کریـم بازتاب‌هـای زیبایـی یافتـه اسـت؛ از جملـه: »إِنَّ ال

ىٰ مَعَادٍ: بی‌گمان آن خداوندی که تلاوت و تبلیغ و عمل به قرآن 
َ
كَ إِل

ّ
رَادُ

َ
قُرْآنَ ل

ْ
يْكَ ال

َ
فَرَضَ عَل

را بـر تـو واجـب نمـود، به‌یقیـن تـو را به بازگشـتگاهی ارجمنـد ]زادگاهت مکه[ بـاز می‌گرداند« 

)قصـص: 85(. مفسـران در تفسـیر معـاد کـه تنکیـر آن نشـان ارجمندبودنـش دانسـته شـده 

اسـت، افـزون بـر تفسـیر آن بـه معـاد معـروف )قیامـت(، بیشـتر آن را اشـاره بـه روز فتـح مکـه 

دانسـته‌اند که پیغمبر با ارج و عظمت و پیروزی کامل به وطن بازگشـت )حسـینی دشـتی، 

1396: ص 396؛ طباطبایی، 1392: ص 128 - 130؛ حقی البروسوی، 1405: ص 440(. نکته 

مهـم در رازگشـایی از ایـن آیـه، نشـان‌دهنده جمـع میـان وطن خاکی و وطـن اصلی )معنوی( 

است؛ زیرا از یک‌سو با یادکرد شأن نزول آیه، وقتی رسول اکرم )ص( در مسیر هجرت )بریدن 

از میهن( از مکه به مدینه به جحفه رسید، سخت از فراق مکه )مولدش و مولد پدرانش، و 

 ، حرم ابراهیم( اندوهگین شـد و با فرودآمدن این آیه به ایشـان بشـارت داده شـد که غم مخور

دیری نشود که بازگشتی موفقیت‌آمیز به موطن خود خواهی داشت )نک: الزمخشری، 1416: 

، 1425: ص 693 - 694(؛ از سوی  ج 3، ص 436؛ حسینی دشتی، 1396: ص 396؛ ابن‌کثیر

دیگر با تتبع در اقوال مفسـران مراد از »معاد«، وطن عرفانی و معنوی رسـول نیز هسـت که به 

موجب »انا الیه راجعون«، خداوند او را بعد از مرگ به نیکوترین رستاخیز و والاترین جایگاه 

)عالم قدسی باقی( برمی‌گرداند )نک: کاشانی، 1393: ص 906 - 907؛ المیبدی، 1357: ص 

359 - 360؛ القشـیری النیسـابوری، 1420: ص 448(. در آغـاز سـوره‌های »بلـد« و »تیـن« نیـز 

خداوند به شهر رسول )ص( سوگند یاد می‌کند. 

در احادیث نیز دوسـتی زادگاه و بوم، بخشـی از ایمان دانسـته شـده اسـت و این حدیث در 

سرودهای سعدی و مولانا نیز بازتاب یافته و روشنگری شده است. هرچند مولانا و سعدی 

هر دو حدیث »حب الوطن من الایمان« را صحیح و راست دانسته‌اند، این مقوله بازخوانده 
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به پیامبر بزرگواری )ص( در هیچ‌یک از کتب روایی سترگ اهل سنت و شیعه نیامده است. 

اما مفاد و مایه بنیادینش، بی‌چندوچون با دیگر آیات و روایات به‌ویژه نگاه و نگرش رسول 

)ص( به زادگاهش هماهنگ و سـازوار اسـت. نویسـنده مرزبان‌نامه - از متون کهن پارسـی - 

نیز با بازنمودن اینکه »نهال محبت در مغارس وطن، دست‌نشان ایمان است و قلع‌کردن و 

برکندن آن دشـوار دسـت دهد« )نک: وراوینی، 1387: ص 658(، چشـم‌زدی نغز به حدیث 

گـزارش بیرون‌رانـدن  کـه  « نیـز  پـرآوازه »حـب الوطـن« دارد. در آیه‌هـای آغازیـن سـوره »حشـر

دسته‌جمعی یهود بنی‌نضیر از دیارشان )خانه و کاشانه( است، جوینی در تاریخ جهان‌گشا 

، گریزی به این آیه می‌زند: »سلطان محمد هنگامی که به نشابور رسید  در ذکر واقعه نیشابور

از غایت ترسی که برو غالب بود، دائماً مردم را از لشکر تاتار می‌ترسانید و جمعیت مردم را بر 

تفرقه و جلا تحریض می‌نمود«. صاحب دیوان علاء‌الدین در تعلیل رضاندادن نیشابوریان 

بـه تفرقـه، بـا تمسـک بـه آیات پیش‌گفتـه، جلای وطن‌کـردن را برابر با عذاب شـدید می‌گیرد و 

می‌نویسد: »بر ابنای آدم جلای وطن به سبب حب آن به مثابت جلای روح است از بدن« و 

این تفسیر را از قرآن مجید استخراج می‌کند )نک: جوینی، 1329: ص 134 - 135(.

نطو کاخی و نطو لصای رد نادهشی عسد،ی ظفاح و انلاوم

عسدی

یخ ادبیات، زندگی سعدی2 را در سه مرحله دسته‌بندی کرده‌اند: پژوهشگران تار

1. تحصیل تا 623 هـ.ق. ادامه داشت و او بیشتر در بغداد به سر می‌برد. پس از دانش‌اندوزی و 

، هم‌زمان با تاخت‌و‌تاز مغول به ایران، شیراز را در بیست‌سالگی  آموزش‌های آغازین در شیراز

به آهنگ رفتن به بغداد ترک کرد.

2. سفرهای فراوان که اوضاع آشفته فارس او را به رهاکردن شیراز که از بغداد بدانجا برگشته 

گزیر کرد و نزدیک سی سال تا 654 هـ.ق. در کشورهای بیگانه سیاحت می‌کرد. بود، نا
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3. بازگشت سعدی به موطنش شیراز در 654 هـ.ق. و آغاز فعالیت‌های مهم ادبی، چنان‌که در 

655 ه.ق. بوستان و در سال بعد گلستان را تصنیف کرد )نک: براون، 1368: ص 211 - 213(.

1. مهر هب میهن

در آثار سـعدی، نشـانه‌های بسـیار از سفردوستی و گزارش سفرهای راستین یا پنداری‌اش 

دیـده می‌شـود؛3 بـا ایـن وجـود او وقتـی دور از میهـن اسـت، بارهـا در سـروده‌هایش دیـدار 

شـیراز و خانواده و یاران را آرزو می‌کند. جهان‌نوردی‌های بسـیار سـعدی به اقصای عالم، 

ویژگی برجسـته سـعدی اسـت که او را از همشـهری‌اش حافظ جدا می‌کند. اگرچه ممکن 

کـه او در یادبودهایـش نـام بـرده اسـت، اغراق‌هـا و  اسـت برخـی جای‌هـا و سـرزمین‌هایی 

تخیالت شـاعرانه‌اش باشـد؛ امـا بی‌تردیـد سـیاحت‌کردن و جهان‌دیـدن بخـش مهمـی از 

زندگانـی سـعدی بـوده اسـت. او در پنجاه‌سـالگی و درحالی‌کـه سـی سـال از زندگانـی‌اش 

مـردان  تـولای  بـود،  گذرانـده  از شـهرش  را دور  و سـال‌های جوانـی  گذشـته  از میهـن  دور 

کان پـارس و بازدیـد از موطنی که  ک‌بـوم شـیراز او را بـه شـیراز کشـاند4 و بـه شـوق دیـدار پـا پا

سـی سـال آن را تـرک کـرده بـود بـه شـیراز بازگشـت.5 پـس از سـال‌ها دوری از خانمـان، تنهـا 

کان شـیراز بـود  کـه او را از شـام و روم و بغـداد بـه وطـن می‌کشـید، آرزوی دیـدار پـا چیـزی 

)سـعدی شـیرازی، 1354: ص 25 - 31(.

سعدی در نوشته‌ها و چامه‌هایش بارها از سر شیفتگی و شیدایی شیراز و فارس را یاد می‌کند. 

در دیباچه گلستان به درگاه خداوند دعا می‌کند که ارض طاهر شیراز را تا روز قیامت در ظلّ 

سلامت حفظ کند. در دنباله این دعا، در قطعه‌ای می‌گوید6 روزگاری در اقالیم اغتراب مکث 

کردم، جهان  کرده بودم و از وطنم دور شده بودم. هنگامی که »تنگ ترکان« را ترک  و درنگ 

همچون موی زنگی، مضطرب و درهم بود؛ اما هنگامی که بازگشتم، وطن را در راحت و آسودگی 

یافتم )نک: سعدی شیرازی، 1378: ص 8؛ سعدی شیرازی، 1956: ص 30 - 31(.
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اشـاره سـعدی بـه زمـان خـروج خـود از فـارس و برون‌رفتـن از تنـگ تـرکان که گویـا در حدود 

سـال 620 - 621 هــ.ق. اتفـاق افتـاد، در هنگامـی کـه جهان چون موی زنگی در هم آشـفته 

ی کـه در فـارس بـر اثـر حملـه غیاث‌الدیـن  بـود،7 بـر وفـق اشـارت محققـان بـا وضـع دشـوار

پیرشـاه )پسـر سـلطان محمـد خوارزم‌شـاه( بـه شـیراز پدید آمده بـود، منطبق اسـت )صفا، 

ابوبکـر بـن سـعد  کـه در ادامـه محامـد سـلطان  نیـز  1378: ص 593(. در قطعـه بعـدی 

بـن زنگـی اسـت،8 می‌گویـد بـرای اقلیـم فـارس از محنت‌هـای زمانـه و آسـیب دهـر غمـی 

ک پـارس از بـاد  نیسـت، تـا زمانـی کـه در رعایـت مثـل تویـی باشـد؛ سـپس بـرای حفـظ خـا

فتنـه دعـا می‌کنـد. سـودی در شـرح ایـن عبـارت سـعدی کـه: »ایـزد تعالـی و تقـدس خطـه 

کمـان عـادلان و همـت عالمـان عامالن تـا زمـان قیامـت در  ک شـیراز را بـه هیبـت حا پـا

امـان سالمت نگـه دارد«، می‌نویسـد: »شـهر شـیراز محـل تولـد حضـرت شـیخ و خواجـه 

حافـظ اسـت و در دیـار عجـم ایـن شـهر را خیلـی مـدح می‌کننـد« )بسـنوی، 1349: ص 

49(. در بـاب سـوم گلسـتان حکایتـی دربـاره یکـی از ملـوک پـارس نقـل می‌کنـد و پـس از 

پـارس، جملـه دعایـی »حرسـها الله تعالـی« را مـی‌آورد که به‌خوبی نشـان‌دهنده دل‌بسـتن او 

ی، 1384: ص 95(. بـه فـارس اسـت )سـعدی شـیراز

احادیث بسـیار در سـتایش اهل فارس و بزرگ‌داشـت پارسـیان در کتب حدیثی و تفسـیری 

نقـل شـده اسـت )واعظـی، 1389: ص 129 - 142(؛ همان‌گونـه کـه دارابـی در کتـاب لطیفـه 

غیبـی )دربرگیرنـدۀ توضیـح عرفانـی اشـعار مشـکل خواجـه شـمس‌الدین محمـد( می‌گویـد 

از »فـارس«، ماعـدای عـرب نیسـت، زیـرا خالف ظاهـر و مخالـف اصطالح اسـت،  مـراد 

و  »فـارس« مقابـل عـراق و خراسـان  و  »فـارس«  نـه  و  بلکـه »عجـم«، ماعـدای عـرب اسـت 

آذربایجـان اسـت. احادیـث سـتایش‌کنندۀ فـارس ویـژۀ اهـل فـارس اسـت. در برخـی از ایـن 

روایات که محور بزرگ‌داشـت بر روی شـخصیت سـلمان فارسـی فراهم آمده اسـت، دارابی 

می‌گویـد وطـن سـلمان، احتمـال غیـر فارس نـدارد و این قول که سـلمان، عراقی )اصفهانی( 
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بـود، وجهـی نـدارد. خـود سـلمان هـم وقتـی از وطنـش پرسـیدند، گفـت: »انـا رجـل مـن ابنـاء 

« )نـک: الدارابـی، 1357: ص 2 - 5(. الدهاقیـن مـن الشـیراز

وطن‌خواهی سـعدی و حافظ نیز ناظر به سـتایش فارس و شـیراز اسـت و به نظر نمی‌رسـد 

بتـوان آن را بـر تمـام جغرافیـای ایران‌زمیـن اطالق کـرد؛ زیـرا تصور سـعدی و حافـظ از وطن و 

، بـه شـیراز و فـارس کرانمنـد می‌شـود و اشـعار وطنـی آن دو نیـز ایـن گمانـه را تصدیـق  کشـور

می‌کند. در کلیات سـعدی،9 سـه قصیده و غزل به‌خوبی نشـان‌دهنده مهر و وفای سـعدی 

به شـیراز است:

خبر از پای ندارم که زمین می‌سپرم  1.می‌روم و ز سر حسرت به قفا می‌نگرم

)سعدی شیرازی، 1384: ص 580(

که جدایی و فراق سعدی از فارس را گزارش می‌کند.

مفتـی ملـت اصحـاب نظـر بـاز آمد 2 .سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد

)سعدی شیرازی، 1384: ص 681(

کـه دربـاره برگشـت سـعدی بـه شـیراز اسـت و سراسـر ایـن قصیـده، بازگوکننـده شـور و عشـق 

سعدی به زادگاهش است.

رســیده بـر ســر الله اکــبر شــیراز 3 .خوشا سپیده‌دمی باشد آنکه بینم باز 

)سعدی شیرازی، 1384: ص 691(

سراسـر این قصیده، ثنای شـیراز اسـت و سـعدی در یادکردهایی عاشـقانه از زادگاهش که 

انگیـزه و چرایـی دل‌سـپردن او بـه سـرزمین پـارس را نشـان می‌دهـد، آن را قبة‌الاسالم، شـهر 



206 / پژوهشهمان‌ مذاهب سالامی، اسل ایزدهم، شمراه بیتس و یکم

نیک‌مردان، سـرای اولیا، پایتخت سـلیمان، بهشـت روی زمین، منزلگاه آزادگان و حضرت 

( می‌خواند و با این بیت نیز به پایان می‌برد: راز )جایگاه اسرار

کـه شـهرها همـه بازنـد و شـهر مـا شـهبازکه سعدی از حق شیراز روز و شب می‌گفت 

 )سعدی شیرازی، 1384: ص 691(

2. جهانم‌یهنی10 عسدی

، سعدی گاه با نگرش جهان‌وطنی، به موضوع وطن می‌نگرد و از وابستگی به  از سوی دیگر

که گاه از شـیراز و فارس )که می‌تواند خواسـته‌اش خرده‌گیری  زادبوم دوری می‌جوید؛ تاآنجا

از باشندگان و آسودگان فارس و نه اقلیم فارس باشد( گلایه کرده است. در این‌باره دو نمونۀ 

برجسته در اشعار سعدی دیده می‌شود:

1. غزلی با این آغازه:

پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم من از آن روز که در بند توام آزادم 

)سعدی شیرازی، 1384: ص 537(

سعدی در ابیات پایانی غزل می‌گوید:

بگرفـت  به‌کلـی  شـیراز  صحبـت  از  وقـت آن اسـت کـه پرسـی خبـر از بغـدادمدلـم 

 عجـب ار صاحـب دیـوان نرسـد فریـادمهیـچ شـک نیسـت کـه فریـاد مـن آنجا برسـد

کـه مـن اینجـا زادم سعدیا حبّ وطن گر چه حدیثی است صحیح نتـوان مـرد بـه سـختی 

)سعدی شیرازی، 1384: ص 537(
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بـا آنکـه در وابسـتگی سـعدی بـه شـیراز تردیـدی نیسـت، او معتقـد اسـت انسـان نبایـد بـه 

یسـت معنـوی‌اش را بـه خطـر بینـدازد.11 ایـن بـاور در آموزه‌هـای قرآنـی  دلیـل حـب وطـن، ز

یـد، بـه  یشـه دارد؛ زیـرا پیامبـر اسالم بـا آنکـه بـه زادگاهـش مکـه شـور و شـیفتگی می‌ورز ر

پـاس خواسـته‌ای بـزرگ، زادبومـش را بـا انـدوه رهـا کـرد و بـه مدینـه رفـت و در همان‌جـا نیـز 

ک نهـاد. در سـوره »نسـاء« )97 - 100( بـر کسـانی کـه با درماندگی در سرزمینشـان  سـر بـر خـا

گرفتـه  خـرده  نیسـتند،  خوگرفتـه  بـوم  و  بـر  از  دوری  و  جدایـی  آمـاده  و  می‌کننـد  زندگـی 

می‌شـود و با گزاره‌ای که سـخن سـعدی نیز از آن الهام گرفته اسـت، می‌فرماید: »مگر زمین 

خـدا گسـترده نبـود کـه بـه دیگـر جـا کـوچ کنیـد؟«؛ سـپس سـفارش اسـتوار می‌کنـد: »هرکـه 

گشایشـی  کنـد، در زمیـن پهنـاور خـدا جایگاه‌هـای امـن بسـیار و  در راه خـدا تـرک وطـن 

شـادی‌آفرین خواهـد یافـت«.

شیخ اسماعیل حقی بروسوی از مشایخ صوفیه نیز در تفسیر روح البیان که به عربی نگاشته 

اسـت، همیـن شـعر سـعدی را بعینـه مـی‌آورد و بـر ایـن نکتـه پای می‌فشـرد که انسـان عاقل، 

فـراق از احبـاب و اوطـاق و اوطـان را برمی‌گزینـد؛ امـا هرگـز بـر فراق از خداوند دلیر نمی‌شـود 

)نک: حقی البروسوی، 1405: ص 442(.

که برّ و بحر فراخ است و آدمی بسیار2. به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار 

 )سعدی، 1384: ص 688(

بیـت نخسـتین از قصیـده‌ای طولانـی در سـتایش شـمس‌الدین محمـد جوینـی صاحـب 

دیوان است که اندیشه جهان‌میهنی در آن بسیار آشکار است و سال‌ها زندگانی سعدی 

در اقالیـم غربـت بـا ایـن بیت شـعر تفسـیر می‌شـود. با آنکـه این بیت از محکمات اندیشـه 

سـعدی اسـت و هـر آینـه بـا اشـعار وطنـی سـعدی هـم ناسـازگاری و برخـوردی نـدارد، گویـا 
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سـعدی در بیت 35 و 36 این چکامه، اندیشـه‌اش را نادرسـت می‌انگارد و از رأی باطلش 

اسـتغفار می‌کنـد )سـعدی شـیرازی، 1384: ص 689(.12 امـا تردیـدی کـه در ایـن کنـدوکاو و 

موشـکافی پیـش می‌آیـد، درازی راه از بیـت نخسـت تـا 36 بیـت پـس از آن اسـت کـه ایـن 

گمـان را پدیـد مـی‌آورد کـه بیـت 36، کنارگذاشـتن فحـوای بیت نخسـت نباشـد و می‌تواند 

نپذیرفتن دو بیت پیش از آن باشد:

 نشسته بودم و با نفس خویش در پیکار شبی دراز در این فکر تا سحر همه شب

)سعدی شیرازی، 1384: ص 689(

به‌هرحال سعدی بارها به شیراز مهر می‌ورزد و پس از سال‌ها جهان‌پیمایی سرانجام به شیراز 

کله ذهنی‌اش را می‌توان جهان‌وطنی ارزیابی کرد که هر آینه این نگرش را با  بازگشت؛ اما شا

حب زادبوم جمع کرده است.

3. نطو لصای رد شعر عسدی

با آنکه سعدی از تجارب صوفیانه و گرایش‌های عرفانی برخوردار است،13 اشارات او به وطن 

عرفانی بسـیار نادر و با تتبع و خوانش قصاید و غزلیات سـعدی این زمینه تقریباً در اشـعار 

وی نهان است. سعدی می‌گوید:

نـزع کشــاکش  در  ارواح   همی به عالم علوی رود ز عالم پستاگـر جـــواهر 

که شوق می بستاند زمام عقل از دستبر آب دیده مهجور هم ملامت نیست

 )سعدی شیرازی، 1384: ص 721(
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در ایــن شــعر کــه در ذکــر وفــات امیــر فخرالدیــن ابی‌بکــر )فخرالدیــن حوایجــی( اســت 

ی، 1372: ص 181 - 182(، ســعدی می‌گویــد هرچنــد مــرگ بــه  )نــک: ســعدی شــیراز

ــده را  ــت، گریه‌کنن ــم بالاس ــه عال ــت ب ــم پس ــن عال ــای روح از ای ــبب ارتق ــل، س ــم عق حک

ــل را از  ــان عق ــته عن ــت درگذش ــراق دوس ــم ف ــوق و غ ــه ش ک ــرد؛ چرا ــرزنش ک ــد س ــم نبای ه

دســت می‌ربایــد.

همچنین در ابیات:

قفـس  اسـتخوانی  ای  داری  که جان تو مرغی است نامش نفسخبـر 

دگـر ره نگـردد بـه سـعی تـو صیـد چو مرغ از قفس رفت و بگسست قید 

)سعدی شیرازی، 1384: ص 315(

این اندیشه به گونه کم‌رنگی، فراچشم آمده است.

ظفاح

1. مهرروزی هب میهن

از خوانــش دیــوان حافــظ آشــکار می‌شــود کــه خواجــه بــه وطــن مألــوف خــود، شــیراز مهــر و 

شــیفتگی شــگفت‌انگیزی داشــت و هیــچ‌گاه در غربــت، شــادان و خــرم نبــوده اســت. هــر 

ــاد مصلــی14 و  انــدازه جهــان درونــی حافــظ بی‌کــران بــود، کشــش و دلبســتگی بــه نســیم ب

آب رکن‌آبــاد15 و اشــتیاق بــه مولــد، شــاعر را اجــازت ســیر و ســفر برونــی نمــی‌داد.16 حافــظ 

در ایــن ویژگــی، در برابــر ســعدی اســت.17 معیــن، دربــاره علاقــه حافــظ بــه شــیراز بــه چنــد 

ک  ــا ــر و خ کب ــگ الله‌ا ــاد، تن ی، آب رکن‌آب ــیراز ــوخان ش ، ش ــیراز ــف ش ــه وص ــه از جمل مؤلف

مصلــی اشــاره می‌کنــد و ابیــات انتقــادی حافــظ از شــیراز را مربــوط بــه دوره حکومــت 
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یــان و پــس از قتــل شــاه شــیخ ابواســحاق می‌دانــد کــه حافــظ ناچــار مســافرتی ناموفــق  مظفر

بــه یــزد و نیمــه‌کاره بــه هندوســتان داشــت و ســرانجام بــا توجــه بــه بیــت: »دگــر ز منــزل 

یــش/ کــه ســیر معنــوی و کنــج خانقاهــت بــس«، قضیــه مســافرت را  جانــان ســفر مکــن درو

چنیــن حــل می‌کنــد کــه فقــط بــه ســیر در انفــس پــردازد و بــه شــیراز اقتصــار کنــد )معیــن، 

1375: ص 142 - 151(. رفتــن بــه ســوی یــزد و بیرون‌شــدگی از خانــه و وطــن، تجربــه‌ای 

، آرزومنــد  ی بــه همــراه داشــت18 و او بــا ســرودن غزلیاتــی تأثرانگیــز شکســت‌خورده بــرای و

بازگشــت بــه وطــن بــود:

 که از جهان ره و رسم سفر براندازمبـه یـاد یـار و دیار آنچنـان بگریم زار 

مهیمنـا بـه رفیقـان خود رسـان بازممن از دیار حبیبم نه از بلاد غریب 

ک شـیرازم هوای منزل یار آب زندگانی ماست   صبا بیار نسـیمی ز خا

)حافظ، 1389: ص 369(

بـروم  ویـران  منـزل  کزیـن  روز  آن  راحت جان طلبم وز پی جانان برومخـرم 

 رخت بربندم و تا ملک سلیمان19 بروم دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت 

)حافظ، 1389: ص 394(

در این ابیات که مربوط به ایام اقامت ناخوشایند حافظ در شهر غریب یزد است، شاعر با 

ک و غریبانـه یـاران و زادگاهـش را یـاد می‌کند و از خداوند می‌خواهـد که او را به  لحنـی سـوزنا

ک شیراز  شـهر مهربان شـیراز که شـهر حبیبان اسـت، بازگرداند و از باد صبا می‌خواهد از خا

بویی خوش برایش بیاورد )نک: ثروتیان، 1380: ص 2933 - 2940(.
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در بیت:

یان را غم احوال گران‌باران نیست   پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم تاز

)حافظ، 1389: ص 394(

ینــه »گران‌بــاران«، تازنــدگان و ســبک‌باران اســت؛ امــا در مقابلــه  یــان« بــه قر مــراد از »تاز

یــان« نــام  کــه »تاز بــا »پارســایان« )پارســیان(، بــه معنــای »عربــان« نیــز می‌باشــد. ازآنجا

محلــه‌ای در یــزد بــود، آن را بــه مجــاز در معنــای »یزدیــان« نیــز بــه کار برده‌انــد و »پارســایان« 

ــه مفهــوم معنــوی و اخلاقــی( اســت،  کــه معنــای نخســتش، پرهیــزکاران و ســبک‌باران )ب

ــا  ــی اســت کــه ب ــرا ایــن بیــت در غزل ی ــه خاطــر مــی‌آورد؛ ز ــا »پارســیان« را ب در دومیــن معن

ــت  ــده اس ــروده ش ــیراز س ــه ش ــت ب ی بازگش ــزد و آرزو ــت ی ــکوه‌آمیز از غرب ــی ش حال‌و‌هوای

، 1379: ص 202(.  )نــک: راســتگو

»پارسا«، پرهیزگار و خداترس در گذشته، چم )معنای( فارسی نیز داشته است. در بیت 

یـان« را که نـام محله‌ای عرب‌نشـین در  یادشـده نیـز حافـظ بـه شـیوه مجـاز جـزء و کل، »تاز

کنان زندان سکندر )یزد(، که  یزد بود، در معنای »یزدیان« به کار می‌برد و در شکوه از سا

ی  یان( یار غم احوال گران‌باران )یعنی حافظ( را نداشته‌اند، از پارسایان )پارسیان و شیراز

، 1395: ص 41 - 43(. خواسته است )نک: راستگو

2. خرده‌گیر‌یها

ســرزمین،  ایــن  بــه  دلدادگــی  همــه  بــا  شــیراز  از  حافــظ  گاه  کــه  اســت  شــگفتی  مایــه 

یان را گوهرناشــناس  خرده‌گیــری می‌کنــد20 و آب‌و‌هــوای فــارس را فرومایه‌پــرور21 و شــیراز
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ــا  ، ب ــیراز ــان ش ــا مردم ــی ب ــالیان دراز زندگ ــد. س ــداد می‌کن ــه و بغ ی دجل ــد و آرزو می‌خوان

گفته‌هــای  کــه خواجــه را بــه  گشــادگی‌هایی همــراه بــود  گرفتگی‌هــا و  فرازونشــیب‌ها و 

ناســازوار وامــی‌دارد و موجــب شــده اســت حافــظ هــم گاهــی از شــیراز دل‌زده باشــد؛ امــا 

ک  بی‌تردیــد آنچــه در اشــعار حافــظ چیرگــی دارد، شیرازدوســتی و شــیفتگی بــه آب و خــا

ــه در دیــوان حافــظ، بنیادیــن و  ــوده اســت و ایــن چــم )مفهــوم( و درون‌مای ک فــارس ب پــا

یدادهــا و پیشــامدهای جزئــی بــوده اســت؛  یشــه‌ای اســت22 و نکوهیده‌هــا بســته بــه رو ر

ــه در بیــت از جمل

 حبـذا دجلـه بغداد و می ریحانی از گل پارسی‌ام غنچه عیشی نشکفت 

)حافظ، 1389: ص 510(

گل پارسی، استعاره و رمزی از شیراز )گل شهرهای پارس( و نیز شیرازیان و شاهان آنجاست 

که حافظ از آنان چشم یاری و مهربانی داشت و چون در آن برهه این آرزو محقق نشد، وی 

در ستایش سلطان احمد جلایر به بغداد و می ریحانی آن امید می‌بندد.23 

همچنین در بیت

 خرّم آن روز که حافظ ره بغداد کندره نبردیم به مقصود خود اندر شیراز 

 )حافظ، 1389: ص 225(

 ، آرزوی خود را در رفتن بدان‌جا و رهایی از شیراز محتسب‌زده آشکار می‌کند )نک: راستگو

1395: ص 48 - 49(.
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3. نطو لصای رد شعر ظفاح

 نشیمن تو نه این کنج محنت‌آبادستکـه‌ ای بلندنظـر شـاه‌باز سدره‌نشـین 

کنگـره عـرش می‌زننـد صفیـر  ز  را  ندانمت که در این دامگه چه افتادستتـو 

)حافظ، 1389: ص 85(

پرسمان مهمی که در شعر حافظ برجسته می‌نماید، نگاه عرفانی به وطن و شوق مواصلت 

مبـدأ ازلـی اسـت کـه شـاعر عـارف،24 در غربـت دنیـا خـود را دور از جای‌بـاش و دورافتـاده از 

مسکن می‌داند؛ از این‌رو به باور عارفان مراد از »وطن«، وطن آن‌سویی و ملکوتی انسان است 

و حافظ نیز آرزوی همنشینی با فرشتگان و باشندگان ملأ اعلا را دارد و بارها در دیوان برای 

بازگشت به موطن اصلی و آرزوی دیدار حضرت دوست، جوش و خروش نشان داده است. 

بی‌گمـان حافـظ در اوج دیدگاهـش دربـاره وطـن، همچـون بسـیاری از عارفـان دیگـر25 بـه این 

نکته عارفانه رسیده است که »وطن اصلی انسان، وطن الهی و ملکوتی او است، نه زادگاه و 

یست‌بوم دنیایی«. او در ابیات: ز

کـه در ایـن دامگـه حادثـه چـون افتـادمطائر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق 

خراب‌آبـادم من ملک بودم و فردوس برین جایم بود  دیـر  ایـن  در  آورد  آدم 

)حافظ، 1389: ص 352(

یکی از باورهای بنیادین عرفانی را بازتابیده است که از آن با عنوان »پرنده‌پنداری جان« و »مرغ 

باغ ملکوت« تعبیر می‌شود.26 عارفان، پرنده را رمز جان و قفس را نماد تن می‌دانند و جان را 
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، و در دام تن گرفتار شده و  مرغی انگاشته‌اند که از باغ ملکوت )جهان برین ملکوت( شکار

خواستار رهایی از دام دنیا و پرواز به جهان جان است. این داستان که جان آدمی، مرغی عرشی 

و ملکوتی و خواهان بازگشت به نشیمن پیشین خویش است، در سروده‌های حافظ و بسیاری 

از سرایندگان نشان‌پذیر از اندیشه عرفانی، بازتاب داشته است.27 در نگرش عرفانی که دنیا را 

غریبستانی می‌داند و آدمی را غریبه‌ای هبوط‌کرده که از وطن نخستین و منزل پیشی28 دور 

مانده، حدیث »حبّ‌ الوطن من الایمان«، نیز شرحی تازه پیدا کرده و مراد از آن را وطن جان، 

، 1383: ص 231 - 246 و 117 - 118( و  جهان ملکوت و عالم علوی دانسته‌اند )نک: راستگو

حبّ وطن دنیاوی و درآویختن به طبیعت خاکی را نکوهیده‌اند. اندیشه قرارگاه و آشیانه معنوی 

حتی در غزل‌های تاریخی حافظ نیز شایان نگرش و پی‌جویی است. در غزل »یاد باد آنکه سر 

کوی توام منزل بود/ دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود« )حافظ، 1389: ص 242(، اگرچه با 

توجه به بیت »راستی خاتم فیروزه بواسحاقی/ خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود«، اشاره 

به حادثه‌ای تاریخی در عصر حافظ دارد و همچنین غزل:

راحت جان طلبم وز پی جانان بروم خرم آن روز کزین منزل ویران بروم 

)حافظ، 1389: ص 394(

اما بار معنوی و عرفانی آن بسیار بالاست و پذیرای تأویل وطن اصلی هم می‌باشد. همچنین 

در ابیات:

خوش‌نسـیم  بـاد  ایـن  و  رکنـی  آب  و  عیبش مکن که خال رخ هفت کشـور اسـتشـیراز 

اسـت فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست  الله‌اکبـر  منبعـش  کـه  مـا  آب  تـا   

)حافظ، 1389: ص 66(
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معنـای حقیقـی آب مـا، آب رکن‌آبـاد و الله‌اکبر نام تنگه‌ای در شـمال شـیراز اسـت که منبع 

آب رکن‌آبـاد بـود. هرچنـد حافـظ با ایهامی لطیف، آب را در معنای آب معنویت، حقیقت 

و معرفـت نیـز بـه کار می‌بـرد کـه منبعـش الله‌اکبر )توحیـد، خداگرایی و خداخواهی( اسـت 

، 1379: ص 127(. )نک: راستگو

انلاوم

1. نطو کاخی

زادگاه مولانا، خراسـان و زبان رسـمی خانوادگی مولانا و خاندانش فارسـی بود که از خراسـان 

بـا خـود بـرده بودنـد و مولانـا بـا سـرودن دو اثـر نفیـس مثنـوی و دیـوان غزلیـات، ایـن میـراث و 

یـادگار وطـن را در بالد غربـت، گرامـی و زنـده نگـه داشـت. بـا دقت‌نظر در این مسـئله دقیق 

کـه زبـان مهم‌تریـن مؤلفـه هویـت قومـی و فرهنگـی اسـت و مولانـا هـم زبـان پارسـی را بـرای 

سـرودن شـاهکارهای نفیسـش برگزیـد، درمی‌یابیـم کـه مولانـا اگرچه شـخصیتی بین‌المللی 

اسـت، همـواره و همیشـه ایرانـی بـوده و هسـت. از چشـم‌اندازی دیگـر سرنوشـت و فرمـان 

آسـمانی، جلال‌الدیـن محمـد را از همـان کودکـی از زادگاهـش جـدا کـرد و او سـالیان دراز تا 

گزیدن در دارالملـک  پایـان عمـر را در دیـار روم اقامـت گزیـد و بـه دلیـل مقیم‌شـدن و سـکنا

قونیـه کـه همان‌‌جـا مـزار وی نیـز هسـت، بـه »رومـی« شـهرت دارد. به‌هر‌حـال نشـو و نمـای 

مولانـا و دگردیسـی بـزرگ معنـوی‌اش در آن سـرزمین رخ داده اسـت و نمی‌تـوان مولانـا را از 

گران‌سـنگ دارد.  کـرد و او بـا قونیـه پیونـدی  اقلیـم روم و مـردم عارف‌دوسـت ترکیـه جـدا 

، جایگاه  همچنان‌که مولانا به جهان فارسی و ایرانی پیوستگی دارد، قونیه و آسیای صغیر

بالیدگـی و بالندگـی مولانـا بـوده اسـت و بی‌تردیـد در کنـار خراسـان، آنجـا هـم وطـن وی بـه 

کی عارفـی، 1362: ج  شـمار مـی‌رود؛ بـه گونـه‌ای که مولانا بـه نقل مناقب العارفین )نک: افلا

1، ص 207( خطـه روم را بهتریـن اقالیـم دانسـته اسـت.
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را  مـادری  و  پـدر  زادبـوم  زندگـی،  آغـاز  از همـان سـال‌های  آنکـه  بـا  مولانـا   ، از سـوی دیگـر

گزیـر بـرای همیشـه بـدرود گفـت و دیگـر هرگـز بـه آنجـا بازنگشـت، هیـچ‌گاه ارتباطـش را با  نا

فرهنـگ پـدری و مـادری‌اش نگسسـت و خـود و فرزندانـش هرگـز بیگانـه نشـدند و سـنت 

به‌خوبـی  فارسـی خراسـانی  ایـن همـه شـعر  دادنـد.  ادامـه  بالد غربـت  در  را  فارسـی‌گویی 

نشـان‌دهنده دلبنـدی مولانـا بـه خراسـان بـوده اسـت. می‌تـوان گفـت مولانـا معتقـد بـود کار 

فرهنگـی، مهم‌تریـن کاری اسـت کـه می‌تـوان انجام داد و هیچ چیز بـه اندازه زبان نمی‌تواند 

مـا را بـه وطنمـان نزدیـک کنـد و بی‌گفتگـو وی بیشـترین خدمـت را به وطن فرهنگـی و زبان 

شـیرین فارسـی کـرده اسـت.

2. نطو لصای

مولانـا فراتـر از شـاعری و سـخنوری، عارفـی بـزرگ و برجسـته اسـت و بـرای وطـن اصلـی و 

از  بـه پیـروی  بـه الله( ارزش ویـژه‌ای قائـل اسـت. بنابرایـن  پرتـو ابدیـت مبـدأ )الله و رجـوع 

قـرآن و سـخنان عرفـا، ایـن تنگنـا را محـل اقامـت نمی‌دانـد و بـه وطـن دنیایـی بی‌توجـه و در 

اندیشـه رسـیدن بـه وطـن اصلـی )عالـم روحانـی و جهـان بریـن غیـب و کمـال( اسـت: »ای 

کی محبوس کردی، به  خدایـی کـه بـه امـر "اهبطـوا" مرغـان ارواح ما را بـه دام و دانه قالب خا

کمـال فضـل خویـش از ایـن دامـگاه صعـب بـه گشـاد عالـم غیـب راه نمـای« )رومـی، 1365: 

ص 88(. درحقیقـت مولـوی از همـان آغـاز مثنـوی کـه بـه شـرح شـکایت نـی و حکایـت 

جدایـی )جداشـدن از عالـم ملکـوت و عالـم ارواح( می‌پـردازد، در اندیشـه و آرزوی اتصـال 

کش  بـه موطـن اصلـی )عالـم علـوی: جهـان بـالا( اسـت؛ از ایـن‌رو هـرگاه کـه از تفرقـه و کشـا

عالـم جسـمانی بیـرون می‌آیـد، موطـن اصلـی بـه یـادش می‌آیـد و نـالان می‌شـود. چنان‌که در 

قصـه طوطـی و بـازرگان، طوطیـان در قفـس، ارواح مردمـان هسـتند کـه بنـدی قفـس جسـم و 

طبیعـت گشـته‌اند و هندوسـتان اقامتـگاه اصلـی عالـم جبـروت و ملکـوت و محـل قـرب 
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اسـت، نیـز خواجـه مثـال کسـی اسـت کـه می‌خواهـد بـه سـوی وطـن اصلـی )نیسـتان عالـم 

ارواح( بـرود. طوطـی مسـجون از ارواح بی‌قفـس کـه انبیـا و اولیـا هسـتند، راه نجـات از قفـس 

جسـم را می‌پرسـد )نـک: حالـی، 1356: ص 10 - 12 و 43(.

در »قصـه آن آبگیـر و صیـادان و آن سـه ماهـی ...« )بلخـی، 1371: ص 734(، ماهـی عاقـل 

عزم راه دشوار کمال و ترک آن آبگیر )ترک نفسانیات و تعلقات شخصی( کرد و از مشورت 

بـا دو ماهـی دیگـر )ماهـی نیم‌عاقـل، و ماهـی مغرور و مغفـل( خودداری نمـود؛ زیرا علاقه به 

مسـکن و مهـر زادوبـوم روح و جانشـان را فـرا گرفتـه بـود. مولانـا در اینجـا گریـزی بـه حدیـث 

حب‌الوطـن می‌زنـد:

مایسـت  بگـذر  حب‌الوطـن  دم  که وطن آن سوست جان این سوی نیستاز 

گـذر زآنسـوی شـط  ایـن حدیـث راسـت را کـم خـوان غلـط گـر وطـن خواهـی 

)بلخی، 1371: ص 735(

، بلکه آن سوی )جهان  سپس با تأویل حدیث حب‌الوطن، وطن حقیقی انسان را نه این سو

بریـن غیـب و کمـال( می‌دانـد که برای واصل‌شـدن به عالم وحـدت و جهان برین الهی باید 

از عالـم فانـی و ناپایـدار گـذر کـرد. مولانـا بـرای نقـد بیشـتر ایـن غلـط کـه مـردم وطـن مذکـور در 

حدیـث را حمـل بـر وطـن دنیایـی و مـادی می‌کننـد، حکایت شـخصی را می‌آورد کـه دعای 

استنشـاق را به هنگام اسـتنجا می‌خواند و با این مثال کوتاه، وارونه‌کاری‌های مردم نادان را 

آشکار می‌کند:

 تو وطن بشناس ای خواجه نخستهمچنین حب‌الوطن باشد درست 

 )بلخی، 1371: ص 736(
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بر اساس این تأویل دلکش، اگرچه حدیث حب‌الوطن راست و درست است،29 ابتدا باید 

وطن حقیقی خود را شناخت و از این آبگیر تنگ و کرانمند )وطن خاکی - دنیا( خود را به 

یای وحدت الهی( رساند )نک: زمانی، 1391: ص 637 - 650( یا )در در

در دفتر سوم مثنوی نیز با اشاره به حدیث »وطن‌دوستی از ایمان است«، وطن اصلی عاشق 

را جایی می‌داند که معشـوق و مطلوبش آنجاسـت؛ سـپس با آوردن داسـتان کوتاه پرسـیدن 

معشـوق از عاشـق غریـب کـه از میـان آن همـه شـهر کـه تـو در دیـار غربـت دیـده‌ای، کدامیـن شـهر 

خوش‌تر و دلنشین‌تر است، پاسخ عاشق را چنین بیان می‌کند: »آن شهری که در وی دلبر است« 

)زمانی، 1392: ص 976 - 977(.

 جـان مـن عـزم بخـارا می‌کنـدگرچه دل چون سنگ خارا می‌کند 

 پیش عاشق این بود حب‌الوطنمسـکن یارسـت و شـهر شـاه من 

 )بلخی، 1371: ص 571(30

در کنار مثنوی معنوی، یکی از درون‌مایه‌های غزلیات مولانا هم، وطن اصلی انسان و شوق 

: بلخی،  بازگشـت او بـه آن وطـن )عالـم نه‌جای: ناکجاآباد( اسـت )نک: شـفیعی کدکنـی در

کـه موطـن اصلـی مـا  1363 ب: ص 17 - 18(. در بسـیاری از غزلیـات مولانـا ایـن اندیشـه 

کبریاست و باید باز به همان جا برگردیم و جهان بی‌ارزش و پست خاکی منزل همیشگی ما 
نیست، بسیار پُررنگ و برجسته است.31

رهدروا )نتیجه(

سعدی با آنکه به زادگاهش شیراز عشق می‌ورزد، گونه‌ای جهان‌وطنی در زندگی و اندیشه‌اش 

مشـاهده می‌شـود و اگرچـه در گرایش‌هـای صوفیانـه سـعدی تردیـدی نیسـت، یادکـرد وطـن 
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، وجه خاکی شـعر سـعدی  عرفانـی در سـروده‌های او ناپیـدا یـا انـدک اسـت. بـه سـخن دیگـر

بیشتر است و رویه عرفانی‌اش، دست‌کم در نگاه آغازین، برجسته و نمودار نیست. حافظ 

، مهر می‌ورزد و ناهمداسـتان با سـعدی، در سـرزمین‌های دیگر وی  فقط به زادگاهش شـیراز

را سـرخوش و شـادمان نمی‌بینیـم؛ امـا برخالف سـعدی، اندیشـه میهـن مینوی در شـعر وی 

بازتاب‌های برجسـته‌ای یافته اسـت. مولانا هرچند دوسـتدار خراسـان و زبان فارسـی اسـت، 

کـی و جهـان فرودین، کمتریـن بازتاب را در سـروده‌های وی  یادکـردن و برزبان‌رانـدن وطـن خا

دارد و به جای آن بارها از وطن اصلی و جهان برین )مینوی( سخن گفته است.

ک است و هرگز از دید فرهنگی از ایران  مولانا بسان سعدی و حافظ، نماینده این زبان و خا

جدا نشده است. همین دقیقه در اثبات وطن‌دوستی مولانا و کشش و پیوستگی او به آب 

ک ایـران و زبـان فارسـی کـه وی در کانـون تـرکان ایـن زبـان را بـرای بیـان مقامـات معنوی  و خـا

، مولانـا در ابیـات بی‌شـمار و بسـیار در مثنـوی و  برگزیـد، کافـی اسـت. از چشـم‌اندازی دیگـر

دیوان کبیر، دنیا و دنیاپرسـتان را نکوهش می‌کند و همواره انسـان را از اسـارت در زندان تن 

و جهـان ناپایـدار بـر حـذر داشـته اسـت. نهایت سـیر هسـتی و حرکت انسـان، رجـوع به حق 

اسـت و بی‌گفتگـوی، انسـان برتریـن برآمـده هسـتی اسـت و حـق، وطـن انسـان رهـرو اسـت. 

یافته و آدمیزاد را به رهایی از این جهان فرا  چنین نگرشی که حس ابدیت و مقام خلود را باز

می‌خواند، نمی‌تواند به وطن خاکی وابستگی و دلبندی داشته باشد.

برخالف مولانـا کـه از عنفـوان شـباب و حداثـت سـن زادگاهـش را تـرک گفـت و دیگـر هرگـز 

بدان‌جـا بازنگشـت، سـعدی کـه سـالیان دراز در سـرزمین‌های بیگانـه و دور از میهـن سـیر و 

سـفر کرد، سـرانجام به شـیراز بازگشـت و همان جا تا آخر عمر ماندگار شـد. او که در کرانه‌ها 

و کناره‌هـای جهـان، بسـیار گشـت و بـا هر کسـی روزگاری گذرانـد، در آن میان یک تن مانند 

ک‌دلان فروتـن شـیراز بـه چشـم او نیامـد و سـرانجام دوسـتی و پیوسـتگی بـا  روشـن‌روانان و پـا

ک پارس، خاطرش را از دیار غربت، ملول و بیزار داشت. آزادگان سرزمین پا
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اما داستان حافظ از گونه‌ای دیگر است. حافظ به‌جز چند گشت‌و‌گذار کوتاه که با ناخوشی 

و دل‌آزردگی همراه بود و آب و هوای دیار غربت و بیگانه او را نساخت، هیچ‌گاه شیراز را رها 

نکـرد. او اگرچـه گاه در چامه‌هایـش از شـیراز رنجـوری و آزردگی کرد، همواره شـیراز و فارس را 

، هیچ‌گاه  زادبود و خانه‌اش می‌دانست و مهر سرزمین و دوستی نمادهای زیبای شهر شیراز

وی را اجازه ترک وطن نداد. از سوی دیگر حافظ همچون مولانا در اوج وطن‌خواهی، خود را 

ک بهشـت خوانـد کـه از عالـم قدس )وطـن اصلـی( دور و جدا مانـده و در این  پرنـده گلـزار پـا

دیر خراب‌آباد گرفتار آمده است. با این نگرگاه او همچون مولانا در اندیشه رهایی از سراچه 

ترکیـب و چـاه طبیعـت و رسـیدن بـه وطـن جان اسـت؛ امری که گرچه سـعدی نیـز با نگرش 

دینی و پیشینه عرفانی‌اش بدان باورمند است، اما در غزلیاتش بازتاب روشنی نیافته است.

پیون‌ش‌تها
1. در بررســی پیشــینه پژوهش: در کتاب‌های سلســله موی دوســت )حســن‌لی، 1378( و ســعدی آتش زبان 

)حســن‌لی، 1380( کــه مقالاتــی برگزیــده در بــاب ســعدی اســت، مقالــه‌ای در موضــوع وطــن یافــت نشــد. 

ایــن دو کتــاب دربرگیرنــده یکصــد مقالــه دربــاره ســعدی اســت. در کتــاب ذکــر جمیــل ســعدی در ســه 

مجلــد کــه مجموعــه مقــالات و اشــعار بــه مناســبت بزرگ‌داشــت هشــتصدمین ســالگرد تولــد شــیخ اجل 

، ویرایــش و انتشــار اداره کل انتشــارات و  ســعدی )چــاپ اول، 1364، گــردآوری: کمیســیون ملــی یونســکو

تبلیغــات وزارت ارشــاد اســامی( اســت، مقالــه‌ای در موضــوع وطــن یافــت نشــد. در بــاب میهن‌دوســتی 

حافظ اگرچه پژوهشــگران از دوســتی و دلبســتگی حافظ به موطنش شــیراز ســخن گفته‌اند، این اشارات 

انــدک اســت و هیچ‌گونــه مقالــه مســتقلی در ایــن بــاب یافــت نشــد. دربــاره مولانــا نیــز مقالــه‌ای مســتقل در 

بــاب وطــن به‌ویــژه مقایســه او بــا ســعدی و حافــظ یافــت نشــد.

2. دربــاره زندگانــی ســعدی )شــامل کودکــی و جوانــی ســعدی، ســال‌های مســافرت و دوران کهولــت( 

)نــک: ماســه، 1364(.

3. درباره جهانگردی سعدی )نک: یزدان‌پرست، 1393: ج 1، ص 363 - 404 و 414 - 439(.
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 .4

کســیدر اقصــای عالــم بگشــتم بســی  هــر  بــا  ایــام  بــردم  ســر  بــه 

یافتــم  گوشــه‌ای  هــر  ز  یافتــمتمتــع  خوشــه‌ای  خرمنــی  هــر  ز 

کــی نهــاد  کان شــیراز خا ک بادچــو پــا ندیدم که رحمت بر این خا

ک‌بــوم  پا ایــن  مــردان  روم تــولای  و  شــام  از  خاطــر  برانگیختــم 

)سعدی شیرازی، 1384: ص 170(.

5. دربــاره بازگشــت ســعدی بــه میهــن پــس از ســالیان دراز گشــت و گــذار )نــک: یزدان‌پرســت، 1393: 

ج 1، ص440 - 457(.

.6

ی بکردم درنگی  ندانی که من در اقالیم غربت             چرا روزگار

.7

جهــان درهم‌افتــاده چــون مــوی زنگــی برون جستم از تنگ ترکان چو دیدم 

کشــور آســوده دیــدم  آمــدم  بــاز  گــرگان بــه در رفتــه آن تیــز چنگــی چــو  ز 

)سعدی شیرازی، 1384: ص 589(.

ــد. اتابــکان فــارس همــان ســلغریان  8. در شــیراز ســده هفتــم، اتابــکان زنگــی فــارس حکومــت می‌کردن

، در نیمــه ســده ششــم هجــری سلســله اتابــکان را در فــارس  هســتند کــه ســنقر یکــی از نــوادگان ســلغر

بنــا نهــاد )نــک: حســن‌لی، 1389: ص 16(.

9. در سروده‌های سعدی وداد شیراز به‌روشنی دیده می‌شود که به چند نمونه مهم دیگر اشاره می‌کنیم:

ک پارس  ک را بود و باد را بقا یا رب ز باد فتنه نگه دار خا چندان که خا

)سعدی شیرازی، 1384: ص 20(.
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ک شیراز و آب رکن‌آباد دست از دامنم نمی‌دارد  خا

)سعدی شیرازی، 1384: ص 385(.

ببند در همه عالم خصوص بر شیراز به نیک‌مردان یا رب که دست فعل بدان 

)سعدی شیرازی، 1384: ص 691(.

ک شیراز آتشی است  ی گرفــت آرام نیســت باد صبح و خا هــر کــه را در و

)سعدی شیرازی، 1384: ص 356(.

در قصیده کوتاهی در مدح سلجوق‌شاه می‌گوید:

 که اهل پارس به صدق و صلاح ممتازند دعــای صالــح و صــادق رفیق جان تو باد 

)سعدی شیرازی، 1384: ص 678(.

10. واژه »جهان‌میهنــی« را بــا آســان‌گیری بــه کار بردیــم و همان‌گونــه کــه پیش‌تــر یــادآور شــدیم، این‌گونــه 

هــم  و  ناهمســانی  هــم  پیشــینیان،  تصــور  بــا  ی  امــروز اجتماعــی  و  سیاســی  ادبیــات  در  واژگان 

ــتی(  ــا میهن‌پرس ــاز ب ــی )ناس ــات سیاس ــگ اصطلاح ــی« در فرهن ــی دارد. »جهان‌میهن همانندی‌های

ــه همــه جهــان و نداشــتن وابســتگی‌های ملــی و قومــی اســت، و اینکــه جهــان،  ــاور تعلق‌داشــتن ب ب

ی، 1384: ص 120(. میهــن مشــترک همــه مردمــان اســت )نــک: آشــور

11. »ای ســعدی، گرچــه دوست‌داشــتن زادبــوم ســخنی درســت اســت، نمی‌تــوان بــه محنــت و ذلــت 

ی، 1377: ص 545 - 546(. جــان ســپرد کــه اینجــا زادگاه مــن اســت« )ســعدی شــیراز

.12

ی از حبیب برپیچم                  وفای عهد عنانم گرفت دیگربار  بسی نماند که رو

که سخت سست گرفتی و نیک بد کردی                   هزار نوبت از این رأی باطل استغفار
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13. »ســعدی از افاضــل صوفیــه و از مجــاوران بقعــه شــریف شــیخ ابوعبــدالله خفیــف بــود« )جامــی، 

1336: ص 600(.

[ از گردشگاه‌های مشهور شهر شیراز است )سودی بسنوی، 1366: ص 622(. 14. مصلا ]ی شیراز

.15

 نسیم باد مصلا و آب رکن‌آباد  نمی‌دهند اجازت مرا به سیر و سفر 

)حافظ، 1389: ص 147(.

 کنار آب رکن‌آباد و گل‌گشت مصلا را بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت

)حافظ، 1389: ص 43(.

.16

نســیم روضــه شــیراز پیــک راهــت بس دلا رفیق سفر بخت نیک‌خواهت بس 

یش   که سیر معنوی و کنج خانقاهت بسدگــر ز منــزل جانــان ســفر مکــن درو

ز رهــروان ســفرکرده عذرخواهــت بــس هــوای مســکن مألــوف و عهــد یــار قدیم 

)حافظ، 1389: ص 303(.

ــو هواخــواه غربتــم«  ــه عمــر خویــش/ در عشــق دیــدن ت یــدم ب 17. حتــی از بیــت »مــن کــز وطــن ســفر نگز

)حافــظ، 1389: ص 350(، میهن‌دوســتی حافــظ اثبــات می‌شــود. حافــظ در ایــن بیــت، آشــکارا از 

شــیراز بــه »وطــن« تعبیــر می‌کنــد و می‌گویــد مــن کــه در همــه عمــر از شــیراز بیــرون نرفتــه‌ام، بــرای 

ی تــو می‌خواهــم غربــت اختیــار کنــم. عشــق رو

.18

ک ســر کوی یار خود باشــم چرا نه در پی عزم دیار خود باشم  چــرا نــه خا

یار خود باشم غم غریبی و غربت چو برنمی‌تابم  به شهر خود روم و شهر

)حافظ، 1389: ص 371(.
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یــزد ســروده اســت )ســودی بســنوی، 1366: ج 3،  کــه در  ایــن غــزل خواجــه جــزء غزل‌هایــی اســت 

همچنیــن: ص1893(. 

رومگــر از ایــن منــزل ویــران بــه ســوی خانــه روم  فرزانــه  و  عاقــل  روم  کــه  آنجــا  دگــر 

 نــذر کــردم کــه هــم از راه بــه میخانــه روم زیــن ســفر گــر بــه ســامت به وطن باز رســم 

)حافظ، 1389: ص 395(.

ینــی  19. دربــاره تعبیــر »مُلــک ســلیمان« کــه مــراد از آن مملکــت فــارس بــوده اســت، نــک: تعلیقــات قزو

: حافــظ، 1368: ص 502 - 503. در

.20

سخن‌دانی و خوش‌خوانی نمی‌ورزند در شیراز                بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم 

)حافظ، 1389: ص 409(.

.21

ک برکنم   آب و هوای فارس عجب سفله‌پرور است            کو همرهی که خیمه از این خا

)حافظ، 1389: ص 378(.

 .22

زوالــشخوشــا شــیراز و وضــع بی‌مثالــش  از  دار  نگــه  خداونــدا 

لوحــش الله  مــا صــد  رکن‌آبــاد   که عمر خضر می‌بخشد زلالشز 

مصــا  و  جعفرآبــاد  شــمالشمیــان  می‌آیــد  عبیرآمیــز 

بخــواه از مــردم صاحب‌کمالــش به شیراز آی و فیض روح قدسی 

)حافظ، 1389: ص 315(.

گر چه زنده رود آب حیات است                     ولی شیراز ما از اصفهان به  ا

)حافظ، 1389: ص 454(.
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23. اینکــه حافــظ در غزلــی کــه در ســتایش احمــد شــیخ اویــس حســن ایلخانــی ســروده، گفتــه اســت از گل 

یحانــی‌اش، چــون  فــارس برایــم غنچــه عیــش و صفــا نشــکفت و چــه خــوش اســت رود بغــداد و بــاده ر

ممــدوح او در بغــداد بــوده و از ایــن‌رو آرزوی بغــداد کــرده اســت؛ زیــرا ســاطین ایلخانیــه فصــل تابســتان 

را در شــیراز و زمســتان را در بغــداد بــه ســر می‌بردنــد )ســودی بســنوی، 1366: ج 4، ص 2532(.

24. »حافظ لسان‌الغیب و ترجمان‌الاسرار است« )جامی، 1336: ص 614(.

ی ســهروردی از برســنجیدن موشــکافانه  ــه حدیــث حبّ‌الوطــن و نیــز ژرف‌کاو ــاره تأویــل عارفان 25. درب

حدیــث  کــه  خطیئــة«  کلّ  رأس  الدنیــا  »حــبّ  و  الایمــان«  مــن  الوطــن  »حــبّ  مشــهور  روایــت  دو 

ــا را  ی پســندیده و نشــانه ایمــان می‌شــمارد و حدیــث دوم، دوســتی دنی نخســت وطن‌دوســتی را کار

یســت‌بوم دنیایــی نیــز هــر کجــا باشــد دنیــا اســت  کــی و ز خاســتگاه هــر لغــزش و خطــا، و زادبــوم خا

، 1397: ص 56 - 57(. همچنیــن در مناقــب العارفیــن در تفســیر »حــب الوطــن مــن  )نــک: راســتگو

الایمــان« از قــول شــمس‌الدین مــی‌آورد مــراد پیامبــر چگونــه می‌توانــد مکــه باشــد کــه مکــه از ایــن عالــم 

کــی  اســت و ایمــان از ایــن عالــم نیســت. پــس آنچــه از ایمــان باشــد، بایــد از آن عالــم باشــد )نــک: افلا

عارفــی، 1362: ج 2، ص 633 - 634(.

.26

 حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم                  خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم

چنین قفس نه سزای چو من خوش‌الحانی است                   روم به گــلـشـن رضـوان که مـرغ آن چـمـنم

چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس                  چو در سراچه ترکیب تخته‌بند تنم 

)حافظ، 1389: ص 377(.

27. از باب نمونه به این سه شاهد مثال از همام تبریزی، خواجوی کرمانی و عماد فقیه بنگرید:

ک  خــا عالــم  از  نیــم  ملکوتــم  بــاغ  ی قفســی ســاخته‌اند از بدنــممــرغ   چنــد روز

یــار  تــا ور  کنــم  کــه پــرواز  کویــش پــر و بالــی بزنــم خنــک آن روز   بــه هــوای ســر 

)همام تبریزی، 1351: ص 125(.
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 مــرغ روحــم ســحری کــز قفــس تــن بپــرد آشیان بر سر آن کوی چو جنت سازد 

)فقیه کرمانی، 1348: ص 128(.

ک آستانت طور ماست  یم و خا  پرتــو نــور تجلــی در دل پــر نــور ماســت طائر طور

)خواجوی کرمانی، 1336: ص 638(.

28. »منــزل پیشــی« در ایــن بیــت ســنایی »عاشــقی بی‌خــودی و بی‌خویشــی اســت / عشــق از اعــراض 

، 1388: ص 13(، همــان جهــان ملکــوت و منــزل آدمــی پیــش از آمــدن  منــزل پیشــی اســت« )راســتگو

بــه ایــن دنیاســت کــه بــه بــاور عارفــان، جــان آدمــی پیــش از آنکــه در ایــن دنیــا بــا تنــش بپیونــدد، در 

، 1388: ص 117(. جهــان جــان و عالــم ارواح جــا داشــته اســت )راســتگو

البحــار  ســفینة  بــه  الوطــن«  »حــب  حدیــث  ســند  بــرای  مثنــوی،  احادیــث  کتــاب  در  فروزان‌فــر   .29

ی لــم اقــف  استشــهاد می‌کنــد و از قــول مؤلــف اللؤلــؤ المرصــوع نیــز مــی‌آورد: »قــال الزرکشــی کالســخاو

، 1361 الــف: ص 97 - 98(. علیــه« )نــک: فروزان‌فــر

30. در تأییــد ایــن اندیشــه مولانــا بایــد بــه مســافرت‌هایش بــه دمشــق در طلــب شــمس، پــس از غیبــت و 

ی در راه عزیمــت بــه دمشــق ایــن غــزل را ســرود: اســتتار شــمس‌الدین اشــاره کــرد کــه و

 جــان‌داده و دلبســته بــه ســودای دمشــقیممــا عاشــق و سرگشــته و شــیدای دمشــقیم 

 هر شام و سحر مست سحرهای دمشقیم ...آن صبــح ســعادت چــو بتابیــد از آن ســوی 

، 1361 ب: ص 83 - 84؛ مولوی، 1363: ص 234(. )فروزان‌فر

.31

ک از کجا؟             بر چه فرود آمدیت؟ بار کنید این چه جاست؟!  ک از کجا! عالم خا  گوهر پا

)مولوی، 1373: ص 121(.



نالمو و ظفی، حادعسدیشه نا رد یلصا نوط و یکاخ نطو تبسن و طبر /  227

کتابهمان‌
قرآن کریم.

ید. ی، داریوش )1384 ش(؛ دانش‌نامه سیاسی؛ چ یازدهم، تهران: مروار آشور

، اسـماعیل بـن عمـر )1425 ق(؛ مختصـر تفسـیر القـرآن العظیـم المسـمی عمـدة التفسـیر عـن  ابن‌کثیـر

؛ الجزء الثانـی، الطبعة الثالثـة، ]بی‌جا[:  کر الحافـظ ابن‌کثیـر؛ اختصـار و تحقیـق: احمـد محمد شـا

دار الوفاء. 

کـی عارفـی، شـمس‌الدین احمـد )1362 ش(؛ مناقـب العارفیـن؛ با تصحیحات و حواشـی: تحسـین  افلا

یجی؛ چ دوم، تهران: دنیای کتاب. یاز

یـخ ادبیـات ایـران: از فردوسـی تـا سـعدی، نیمـه دوم؛ ترجمـه: غلام‌حسـین  بـراون، ادوارد )1368 ش(؛ تار

ید. ؛ چ چهارم، تهران: مروار ی افشار صدر

: کتاب‌فروشی تهران. بسنوی )سودی(، محمد )1349 ش(؛ شرح سودی بر گلستان سعدی؛ تبریز

بلخی )مولوی(، جلال‌الدین محمد بن محمد )1373 ش(؛ گزیده غزلیات مولوی؛ انتخاب و توضیح: 

سیروس شمیسا؛ چ چهارم، تهران: نشر علم.

حواشـی:  و  تصحیحـات  سـوم،  جـزء  (؛  کبیـر )دیـوان  شـمس  کلیـات  الـف(؛   1363(  ______________

. ؛ چ سوم، تهران: امیرکبیر بدیع‌الزمان فروزان‌فر

یـده غزلیـات شـمس؛ بـه کوشـش: محمدرضـا شـفیعی کدکنی؛ چ پنجم،  ______________ )1363 ب(؛ گز

تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.

ینولـد الیـن نیکلسـون؛ چ  ______________ )1371 ش(؛ مثنـوی معنـوی؛ دفتـر سـوم، بـه سـعی و اهتمـام: ر

. یازدهم، تهران: امیرکبیر

ثروتیان، بهروز )1380 ش(؛ شرح غزلیات حافظ؛ دفتر سوم، تهران: پویندگان دانشگاه.

جامـی، عبدالرحمـن بـن احمـد )1336 ش(؛ نفحـات الانـس مـن حضـرات القـدس؛ تصحیـح: مهـدی 

؛ تهران: کتاب‌فروشی محمودی. توحیدی‌پور
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ینی؛  یخ جهان‌گشا؛ تصحیح: محمد بن عبدالوهاب قزو جوینی، علاءالدین عطاملک )1329 ش(؛ تار

ج 1، چ دوم، تهران: بامداد.

حافظ، شـمس‌الدین محمد )1389 ش(؛ دیوان حافظ؛ مقدمه، ویراسـت و پرداخت متن: سـیدمحمد 

؛ چ اول، تهران: نی. راستگو

ینی و قاسم غنی؛ به  ینی؛ تصحیح: قزو ______________ )1368(؛ دیوان، با مجموعه تعلیقات محمد قزو

. ؛ چ دوم، تهران: اساطیر کوشش: عبدالکریم جربزه‌دار

حالـی، محسـن عمـاد )1356 ش(؛ رهـاورد معنـوی: شـرح ابیـات و حکایـات و مطالـب مشـکله مثنـوی 

مولوی؛ تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطایی.

: هفت‌اورنگ. حسن‌لی، کاووس )1378 ش(؛ سلسله موی دوست؛ چ اول، شیراز

: هفت‌اورنگ. چ اول، شیراز ______________ )1380 ش(؛ سعدی آتش‌زبان؛ 

یچه صبح: بازشناسی زندگی و سخن سعدی؛ چ اول، تهران: خانه کتاب. ______________ )1389 ش(؛ در

حسینی دشتی، سیدمصطفی )1396 ش(؛ تفسیر انوار؛ چ اول، تهران: سپیدموی اندیشه.

حقـی البروسـوی، الشـیخ اسـماعیل )1405 ق(؛ تفسـیر روح البیـان؛ الجـزء السـادس، الطبعـة السـابعة، 

بیروت: دار احیاء التراث العربی.

کرمانـی، محمـود بـن علـی )1336 ش(؛ دیـوان خواجـوی کرمانـی؛ تصحیـح: احمـد سـهیلی  خواجـوی 

ی؛ تهران: محمودی. خوانسار

. : کتاب‌خانه احمدی شیراز الدارابی، محمد بن محمد )1357 ش(؛ لطیفه غیبی؛ شیراز

: محمدمعین و سیدجعفر شهیدی؛ ج 14، چ اول از  کبر )1373 ش(؛ لغت‌نامه؛ زیرنظر دهخدا، علی‌ا

دوره جدید، تهران: دانشگاه تهران.

، سیدمحمد )1379 ش(؛ ایهام در شعر فارسی؛ چ اول، تهران: سروش. راستگو

______________ )1383 ش(؛ عرفان در غزل فارسی؛ چ اول، تهران: علمی و فرهنگی.

______________ )1388 ش(؛ گزینش و گزارش از حدیقه سنایی؛ چ دوم، تهران: سمت.

______________ )1395 ش(؛ در پی آن آشنا، دفتر دوم: آشنایان بیگانه؛ چ اول، تهران: نی.
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______________ )1397 ش(؛ تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی؛ تهران: سمت.

ی؛  ی، مصلح‌بن‌عبـدالله )1956 م(؛ الروضـة او گلسـتان لشـاعر الانسـانیة سـعدی الشـیراز سـعدی شـیراز

: مکتبـة  ی؛ مصـر الجـزء الاول، قـدم لـه و نشـر النـص و ترجمـه مـع التعلیـق: محمدموسـی هنـداو

الانجلو المصریة.

رومی، مولانا جلال‌الدین )1365 ش(؛ مجالس سبعه؛ تصحیح: توفیق ه. سبحانی؛ چ اول، تهران: کیهان.

زمانی، کریم )1391 ش(؛ شرح جامع مثنوی معنوی )دفتر چهارم(؛ چ بیست‌ودوم، تهران: اطلاعات.

______________ )1392 ش(؛ شرح جامع مثنوی معنوی؛ دفتر سوم، چ بیست‌وچهارم، تهران: اطلاعات.

الزمخشری، محمود بن ‌عمر )1416 ق(؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل؛ ج 3، الطبعة الاولی، قم: 

مکتب الاعلام الاسلامی.

ی؛ شرح اشعار  ی، مصلح‌ بن ‌عبدالله )1354 ش(؛ کتاب بوستان شیخ اجل سعدی شیراز سعدی شیراز

یانی. ی نور و حواشی: محمدعلی ناصح؛ تهران: بنیاد نیکوکار

______________ )1377 ش(؛ دیوان غزلیات استاد سخن سعدی؛ معنای واژه‌ها، شرح ابیات و ذکر وزن 

؛ چ دهم، تهران: مهتاب. و بحر غزل‌ها: خلیل خطیب رهبر

چ دوازدهـم،  ی نسـخه تصحیح‌شـده محمدعلـی فروغـی؛  گلسـتان؛ از رو ______________ )1378 ش(؛ 

تهران: رجبی.

______________ )1384 ش(؛ کلیات سعدی؛ به اهتمام: جهانگیر منصور بر اساس نسخه چاپ 1316 - 

1317 کتاب‌خانه ادب؛ چ اول، تهران: احیای کتاب.

سودی بسنوی، محمد )1366 ش(؛ شرح سودی بر حافظ؛ ترجمه: عصمت ستارزاده؛ ج 3 و 4، چ اول، 

تهران: زرین و نگاه.

یخ ادبیات در ایران؛ بخش اول و دوم، ج 3، چ دوازدهم، تهران: فردوس. صفا، ذبیح‌الله )1378 ش(؛ تار

طباطبایی، سیدمحمدحسین )1392 ش(؛ تفسیر المیزان؛ ترجمه: سیدمحمدباقر موسوی همدانی؛ ج 

16، چ سی‌وچهارم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

. ، بدیع‌الزمان )1361 الف(؛ احادیث مثنوی؛ چ سوم، تهران: امیرکبیر فروزان‌فر
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تهـران:  چهـارم،  چ  مولـوی؛  بـه  مشـهور  محمـد  جلال‌الدیـن  مولانـا  زندگـی  ب(؛   1361(  ______________

. کتاب‌فروشی زوار

فقیه کرمانی، علی ‌بن ‌محمود )1348 ش(؛ دیوان عماد فقیه کرمانی؛ تصحیح: رکن‌الدین همایون فرخ؛ 

چ اول، تهران: کتاب‌خانه ابن‌سینا.

یـم بـن هـوازن )1420 ق(؛ تفسـیر القشـیری  ی الشـافعی، الامـام ابی‌القاسـم عبدالکر القشـیری النیسـابور

المسمی لطائف الاشارات؛ ج 2، الطبعة الاولی، بیروت: دار الکتب العلمیة.

یالت قـرآن حکیـم مشـهور بـه تفسـیر ابن‌عربـی؛ ترجمـه: سـیدجواد  کاشـانی، عبدالـرزاق )1393 ش(؛ تأو

هاشمی علیا؛ ج 2، چ اول، تهران: مولا.

چ سـوم، تهـران: شـرکت چـاپ و  ؛  یـده قصایـد سـعدی )1372 ش(؛ انتخـاب و شـرح: جعفـر شـعار گز

انتشارات علمی.

ویراسـته:  کاردان؛  علی‌محمـد  ترجمـه:  آخرالزمـان؛  ئـم  علا و  کمیـت  سـیطره  ش(؛   1365( رنـه  گنـون، 

اسماعیل سعادت؛ چ دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

ی اردبیلی و غلام‌حسـین  ماسـه، هانری )1364 ش(؛ تحقیق درباره سـعدی؛ ترجمه: محمدحسـن مهدو

یوسفی؛ چ اول، تهران: توس.

. معین، محمد )1375 ش(؛ حافظ شیرین‌سخن؛ به کوشش: مهدخت معین؛ چ سوم، تهران: صدای معاصر

المیبدی، ابوالفضل رشـیدالدین )1357 ش(؛ کشـف الاسـرار و عدة الابرار؛ به سـعی و اهتمام علی‌اصغر 

. حکمت؛ ج 7، چ سوم، تهران: امیرکبیر

. واعظی، سجاد )1389 ش(؛ یادکردهای دین زرتشت در تفاسیر قرآن کریم؛ مشهد: شاملو

چ سـیزدهم، تهـران:  ؛  کوشـش خلیـل خطیـب رهبـر مرزبان‌نامـه؛ بـه  ینـی، سـعدالدین )1387 ش(؛  وراو

صفی‌علی‌شاه.

. : دانشگاه تبریز همام تبریزی )1351 ش(؛ دیوان همام تبریزی؛ تصحیح: رشید عیوضی؛ چ اول، تبریز

، زندگـی و اندیشـه سـعدی؛ چ اول، ج  یزدان‌پرسـت، حمیـد )1393 ش(؛ آتـش پارسـی: درنگـی در روزگار

1، تهران: اطلاعات.
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